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نامه اي به يك درخت 
اي درخت، اي درخت زيبا، اي پرتماشا! 

ــو مي تابد؛  ــي آفتاب به ت ــي كه وقت اي درخت
ــيد  ــور را مثل آينه اي روي برگ هايت به خورش ن

برمي گرداني.
ــت از گويش با  ــت در خاك و زبان ــه پاي اي ك
ــان  ــا ناتوان، تو محبتت را طوري ديگر به ما نش م

مي دهي!
ــي و تكيه گاه يك دل  ــايه بان يك بي پناه تو س
ــق  ــايد تخته مش ــته و بي تاب يك بچه يا ش خس

يك ديوانه.
ــوك مدادي را در بدنش  ديوانه اي كه تحمل ن
ــدت با بي رحمي  ــتوا مانن ــدارد، اما روي تنه اس ن
ــت كه دارد دل جانداري  ــد و بي خبر اس مي تراش

را مي رنجاند.
اي درخت مهربان! 

ــت دارند، زيرا لانه  پرندگان تو را خيلي دوس
باصفاي آنهايي و من كه خيلي دوستت دارم تو را 
ــان نگه مي دارم و اين نامه را كه در قلبم  در خانه م

ثبت كردم براي تو مي فرستم. 
كيانا تيموري ـ  12 ساله 

ستاره ها
يحيى علوى فرد 

ستاره ها براى من  
فقط ستاره نيستند 

و چشمك قشنگ شان 
فقط اشاره نيستند
ستاره ها براى من 
نگاه پاك مادرند 

و مادرم «ستاره» را 
به ياد من مى آورند

اگر چه مادر مرا 
در آسمان نديده اند 

شبيه قلب مادرم 
براى من تپيده اند

دو تا
دو تا كفش همرنگ 
دو تا كفش همسان 
چه در برف و سرما 
چه در خاك و باران 

 
دوتا كفش عاشق 
دو همراه خسته 
به هم تكيه داده 
به هم پاى بسته 

 
و يك جفت ديگر 
و صد جفت ديگر 

شبيه همين ها 
صد البته بهتر 

 
كمى آن طرف تر 
در اين خانه اما 

دو تا قلب ديگر 
دو همراه تنها 

 
دو تا قلب اخمو 

دو تا قلب آدم 
دو همراه خسته 

كه قهرند با هم

رضا بهنام

ــت و همسايه  بودند و  ــا با هم دوس مهتاب و پريس
هر دو در يك دبستان درس مي خواندند. مهتاب كلاس 

چهارم   و پريسا كلاس دوم بود. 
دختر ها هر روز صبح با سرويس به مدرسه مي رفتند 
و ظهرها هم وقتي مدرسه تعطيل مي شد، با هم  به خانه 

برمي گشتند.
ــورد، همه بچه ها به طرف  آن روز زنگ آخر كه خ
سرويس ها كه جلوي در ايستاده بودند، رفتند.  بعضي ها 
ــم آرام آرام مي رفتند.  ــد و بعضي ها ه ــه مي كردن عجل
ــا با سرعت به سمت سرويس خودشان  مهتاب و پريس
ــوار شوند كه جلوي در  ــتند زودتر س دويدند و خواس
ماشين گير كردند و با خنده و شيطنت همديگر را هل 
دادند. اولش هر دو خندان بودند، اما كمي كه گذشت، 
ــد و مهتاب كيف پريسا را كشيد و او  موضوع جدي ش
ــد. پريسا هم  ــوار ش را عقب آورد و خودش فوري س
ــدن را  باخته بود،  با ناراحتي  ــابقه زود سوار ش كه مس
ــت؛ چرا كيفمو   ــاب داد زد و گفت:   بي تربي ــر مهت س
كشيدي؟ مهتاب نگاهي به او انداخت و گفت: خودت 
خواستي بازي كنيم، حالا چرا حرف بد مي زني؟ اصلا 

باهات قهرم!
   ـ قهر باش، منم قهرم.

ــد هر دو بدون اين كه با هم حرفي بزنند، روي  و بع
ــاكت نشستند. چند لحظه بعد  صندلي عقب ماشين س
ــمت خانه حركت كردند. توي  آقاي راننده آمد و به س
ــمي نگاه كردند، اما  راه يكي دوبار همديگر را زير چش
ــان را برمي گرداندند. مهتاب از  ــر دفعه فوري رويش ه
ــا خيلي ناراحت بود و قصد داشت وقتي  دست پريس
رسيدند موضوع را به مامان پريسا بگويد و البته پريسا 
هم از كار مهتاب دلخور بود. به خانه كه رسيدند، پياده 
ــدند و زنگ زدند و در كه باز شد هر دو  وارد خانه  ش
ــيدند،  ــدند و همانجا توي پله هاي طبقه اول كه رس ش
ــا گفت: حرف بد مي زني؛ الان همه  مهتاب رو به پريس

چي رو به مامانت مي گم.
ــرش را  ــه او كرد و با بي اعتنايي س ــا نگاهي ب پريس
ــا از  برگرداند و جوابي نداد. در همين موقع مادر پريس

بالا بچه ها را صدا زد و مهتاب هم  با صداي بلند گفت: 
خاله، خاله؛ پريسا امروز يه كار بدي كرده؟

   ـ كار بد، چه كاري؟ بيايد بالا ببينم.
و مهتاب همين طور كه از پله ها بالا مي رفت، ماجرا 

را كامل براي او تعريف كرد.
ــه خاله جون  ــا لبخندي زد و  گفت: باش مامان پريس
ــما هم  ــن بهش مي گم كه ديگه حرف بد نزنه، اما ش م
ــتين و بايد  ــما دوتا با هم دوس نبايد هلش مي دادي؛ ش

مواظب همديگه باشين نه اين كه با هم دعوا كنيد.
   ـ آخه خاله، پريسا حرف بد زد.

   ـ حالا شما برو خونه، من باهاش صحبت مي كنم.
هنوز چند لحظه اي از آمدن مهتاب به خانه نگذشته 
بود كه صداي زنگ شنيده شد. مادرش در را باز كرد و 

گفت كه پريسا پشت در منتظر اوست!
مهتاب با تعجب جلوي در رفت و ديد  كه پريسا آنجا 
ايستاده و سرش را هم پايين انداخته است. مدت كوتاهي 
هيچ كدام شان حرفي نزدند تا اين كه پريسا سرش را بلند 

كرد و گفت: مهتاب... و دوباره ساكت شد.
مهتاب احساس كرد كه  او  از كارش  پشيمان  شده،  

براي همين پرسيد:  چه كارم داري؟
ــمي نگاهي به او انداخت و  ــا باز هم زير چش پريس

آهسته گفت: مي شه يه چيزي در گوشي بهت بگم.
او  كه نمي دانست چه اتفاقي افتاده، كمي  سرش را 

خم  كرد و گفت: خب، حالا بگو.  
ــيد  ــو آمد و آرام گفت: ببخش ــا يك قدم جل پريس
اشتباه كردم! و  سريع بدون اين كه منتظر جواب  بشود 

از پله ها پايين رفت.
ــودش فكر كرد كه او هم در اين ماجرا  مهتاب با خ
ــا را صدا زد و  ــته است براي همين  پريس تقصير داش
ــم منو ببخش، منم  ــت: كجا مي ري، صبر كن! تو ه گف

اشتباه كردم.
پريسا سر جايش ايستاد و برگشت و  به او نگاه كرد 
و با لبخند دستي تكان داد و رفت وقول دادند ديگر از 

اين اشتباهات كوچك نكنند.
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گربه بازيگوش
بچه هاي خوب!   تفاوت هاي اين دو تصوير را پيدا كنيد 
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